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ه«معينجههلليهححمدهوهله هاطااريننهوهالعننهلليهادداهم هاالّلههالعالمينهوهصليهب هالحمدلّله»
 خلاصه جلسه گذشته

م  اشکالاتی نسبت به بن حنظله بر حجیت شهرت فتوایی بود. بعد از بیان تقریب استدلال عرض کردی عمر هدر دلالت مقبولبحث 

مثل  تا ببینیم کدام یک از این دو دیدگاه قابل قبول است. دیدگاه کسانیمطرح شده، ما باید این اشکالات را بررسی کنیم تا نهایآن 

ند که معتقد یی ندارد یا نظر کسانیو محقق نایینی که معتقدند مقبوله دلالت بر حجیت شهرت فتوا شیخ انصاری و محقق خراسانی

را بیان کردیم . ما اشکال اول و دوم دارد رت  فتوایی قدمایی دلالتمطلقا یا حداقل بر حجیت شه مقبوله بر حجیت شهرت فتوایی

 .و پاسخ دادیم

 اشکال سوم

 شهرت فتوایی لا ریب فیها، شهرت فتوایی مورد بحث هم شهرتی است که مستند آن که بر این دلالت دارد شما می گویید مقبوله

بر اساس در این مقبوله  روایت در کار نیست، اما پای نیم چرا مشهور چنین فتوایی دادند یعنینیست، یعنی ما نمی دابرای ما معلوم 

روایتی که از نظر فتوا مشهور است. پس شهرت فتوایی موضوع د امام می فرمای زیرا مستند فتوای مشهور معلوم است ل مستد بیان

 ت، در حالیکهوایت در میان نیسمتفاوت است، در شهرت فتوایی محل بحث اصلا پای ر ت مورد نظر در این روایتبحث  با شهر

روایتی که فتوای مشهور بر طبق آن است، پس این اصلا ارتباطی به محل را می گوید اینجا مستند فتوای مشهور معلوم است زی

بحث ما ندارد. این شهرت فتوایی محل بحث ما یک چیز است و اینطور که شما معنا کردید  این یک شهرت  فتوایی دیگری می 

 شود.

 اشکال سوم بررسی

دلالت مقبوله را کنار گذاشتند. اما بعضی برای  اعاظم نیز این اشکال را مطرح و به خاطر آن. برخی از ن یک اشکال مهمی استای

یه فان مجمع عل»این است که معنای حل قابل قبول است یا خیر؟ فرض این دو راه راه حل ارائه دادند. ببینیم  حل  این مشکل دو

من حیث الفتوی لا ریب فیها، فی کونها حکم الله. آن روایتی که فتوای مشهور بر طبق  ةالمشهور روایةبه معنای فإن ال« لا ریب فیه

حمل بر شهرت فتوایی کنیم باید اگر بخواهیم این روایت را بنابراین آن است شکی در این که این حکم الله است وجود ندارد. 

 انیم. را  به این معنا بدجمله فان المجمع علیها لاریب فیه 
 راه حل اول

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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معلق بر وصف شهرت شده است و تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، ما یک در این جمله حکم عدم ریب و شک و تردید 

موصوف داریم و یک وصف، موصوف عبارت است از روایت، فان الروایه، وصف چیست؟ المشهوره من حیث الفتوی، حکم 

ف المشهوره من حیث الفتوی و این اشعار به  علیت دارد یعنی علت عدم ریب شهرت چیست؟ لاریب فیها، حکم معلق شده بر وص

حکم وجوب اکرام روی ذاتی گوییم اکرم زیدا العالم، در فتوی است، پس روایت به عنوان موصوف اهمیتی ندارد، مثلا اگر ما ب

این ذات اهمیت  ندارد بلکه آنچه اهمیت دارد  رفته با یک وصفی، ذکر وصف، یعنی وصف عالم کنار این ذات مشعر به این است که

زید بودن مهم نیست، اگر این  د را به خاطر علمش اکرام کن وگرنهوصف عالم بودن است، اگر بگوید زید عالم را اکرام کن یعنی زی

وقت می گوید اکرم علیت داشته باشد معنایش این است که هرجایی که عالم دیدی اکرام کن، معنای اشعار به علیت این است، یک 

زیدا لانه عالم، این تصریح کرده به علیت عالم بودن برای وجوب اکرام اما یک وقت می گوید اکرم زیدا العالم، اینجا تصریح به 

، اما با قرار دادن وصف العالم کنار زید به نوعی اشعار به علیت را رسانده است، اینجا اکرام نکرده علیت عالم بودن برای وجوب

همینطور است، فان الروایة المشهوره من حیث الفتوی لا ریب فیها، در واقع دارد حکم عدم ریب را بر روایت ثابت می کند، نیز 

فتوی. پس این حکم وقتی بر این وصف معلق  می شود اشعار به الروایت لاریب فیها اما روایت با چه وصفی؟ المشهوره من حیث 

رد، شهرت من حیث الفتوی موجب  عدم ریب است، موجب اطمینان به این است که این علیت دارد، یعنی روایت موضوعیت ندا

چه روایت باشد و چه نباشد، پس شامل ما  لا ریب فیها حکم خداست، اگر ملاک شهرت از حیث فتوی بود، هرجا حاصل شود

 نحن فیه می شود. 

یده شود نه شهرت روایی ولی آن شهرت فتوایی محل بحث ما مقبوله عمربن حنظله ولو از آن شهرت فتوایی فهماشکال این بود که 

را شامل نمی شود زیرا در شهرت فتوایی محل بحث ما اساسا روایتی در کار نیست زیرا ما نمی دانیم مشهور بر چه اساسی این 

وقتی بر طبق یک روایتی  د، این نهایتش می شود شهرت عملی، یعنی مشهوریفتوا را دادند، به محض اینکه پای روایت در میان بیا

فتوا دادند می شود شهرت عملی، حال اگر معارض باشد بحث مرجح پیش می آید و اگر معارض نباشد بحث جابریت ضعف سند 

 مطرح می شود. 

اول این است که طبق معنایی که ما از مقبوله  ارائه دادیم که منظور المشهور من حیث الفتوی است این یک وصفی است  حل راه

که حکم بر آن معلق شده است و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، یعنی علت حکم به عدم ریب عبارت است از المشهوره 

اعم از اینکه در روایت  باشد یا نباشد. پس این هر دو را اثبات می کند هم شهرت  ین مدار برای آن حکم استمن حیث الفتوی، ا

 فتوایی را و هم شهرت عملی را بنابراین اجنبی از ما نحن فیه نیست.

 سوال:

شود؟ نه، بله این را گفته یأتی عنکم الخبران المتعارضان ...  دو روایت آمده است اما چرا یکی از این دو روایت مقدم می  استاد:

یأتی منکم الخبران المشهوران، هر دو مشهور است، می گوید چه کنیم؟ می فرماید: آن  نیست. می گویدشهرت  عملی به تنهایی 

خبری که مجمع علیه است، یعنی آن روایتی که مشهور من حیث الفتوی است، قبل از این دو. حال آن روایتی که مشهور من حیث  

مجمع علیه لاریب فیها. مجمع علیه را گفتیم به چه معناست؟ المشهور، فان المشهور الدر تعلیل، فان الفتوی است لاریب فیها، 

روایه، بلکه الاین المشهور نمی خواهد بگوید مشهور من حیث  (همانطور  که امام خمینی فرمودند)لاریب فیها و ما گفتیم به قرائنی 
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کر کردیم که این المشهور من حیث الفتوی است، پس حکم مذکور در تعلیل بار ، سه قرینه ما ذشهور من حیث الفتویمی گوید الم

، صفت صفت برود این اشعار دارد به علیت اینایه،  المشهوره من حیث الفتوی، اگر حکم روی یک ذات موصوف به شده بر الرو

اصلا کاری به فتوی ندارد، می گوید آن روایتی که نقلش مشهور است آن را  ید خذ بما هو مشهور نقله، اینیک وقت می گو

ی می گوید بیان نشده است، اما وقتآن زیرا هیچ وصفی برای  دیگر نمی توایم این را حمل بر شهرت فتوایی کنیمبگیرید. اینجا 

هرت فتوایی برای حکم بر علیت ش صراحتخذ کنید این علیت دارد، نمی گوییم به روایتی که شهرت فتوایی بر طبقش است را ا

می گوییم اشعار به علیت دارد، اشعار به علیت معنایش این است که روایت موضوعیت ندارد و آنچه که  دلالت دارد بلکه

موضوعیت دارد المشهوره من حیث الفتوی. بله ممکن است شما بگویید اشعار به درد ما نمی خورد، آن یک بحث دیگر است. شما 

 ار را نمی توانی انکار کنی، اشعار به قوت خودش باقی است. اشع

همه قبول دارند المجمع علیه یعنی المشهوره و این روشن است. بحث این است که این شهرت روایی است یا فتوایی؟ ما آن سه 

ن شهرت فتوایی که شما می گویید ایروایت و اینکه قرینه را ذکر کردیم که این شهرت یک شهرت فتوایی است. می ماند این کلمه 

شهرت فتوایی که ما بر سر آن نزاع داریم شهرتی است که پای روایت در کار نیست در حالیکه اینجا صریحا بحث روایت است، 

. می گوییم درست است ولی ببینیم در تعلیل حکم روی چه را اخذ کنید می گوید آن روایتی که شهرت فتوایی بر طبقش است

موصوف رفته یا وصف؟ این وصف وقتی موضوع حکم قرار می گیرد معلوم می شود این موضوعیت  دارد، این اشعار  رفته؟ روی

 به علیت این وصف دارد.
 راه حل دوم

موضوع حکم به عدم ریب الروایة المشهوره من ریب فیها اصلا فان الروایه المشهوره لا  بعضی گفته اند که فرض می کنیم در جمله

جزیی از موضوع است، اما ما از این الغاء خصوصیت می کنیم و می گوییم روایت خصوصیت یعنی روایت  ی است.حیث الفتو

البته ما فعلا باید این بحث ) هور باشد این لاریب فیها،می خواهد بگوید هر چیزی که مشهور باشد، یا فتوای به آن مشبلکه ندارد 

م که آیا مطلق شهرت در فتوا معتبر است  یا خیر؟ درست است که عده ای می را کنار بگذاریم و بعدا در مورد آن بحث کنی

بالاخره این روایت که در موضوع ذکر شده  (خواهند بگویند مطلق شهرت در فتوا اعتبار دارد اما ما فعلا با آن جهت کاری نداریم.

د، اگر الغاء خصوصیت کردیم معنایش این است از آن الغاء خصوصیت می کنیم و می گوییم روایت  موضوعیت و خصوصیت ندار

مرکز ثقل این  ب فیها. یعنیمی شود که هر چیزی که مشهور باشد فتوای به آن می خواهد روایت باشد یا غیر روایت این لاری

 شهرت است. شهرت من حیث الفتوی. (یعنی فان مجمع علیه لاریب فیها)تعلیل 

 اشکال چهارم

که حکم عدم ریب بر وصف بار شود نه بر خود ذات و موصوف این خلاف ظاهر این کلام  معناکال چهارم این است که این اش

است و ما نمی توانیم این کلام را بر خلاف ظاهرش حمل کنیم لذا برای اینکه مرتکب خلاف ظاهر نشویم می گوییم این حکم 

ذات بار شده است، اما است که این عالم بر خود  وقتی می گوید زید عالم، اینجا ظاهرش ایند موصوف رفته است. مثلا روی خو

لم است اما حمل آن منظور این است زید عالم ابنه، این خلاف ظاهر است، زید عالم ظهور در این دارد که خود زید عا بگوییداگر 

که متعلق به یز چ خود ذات است نه برای است زیرا ظاهرش این است که این وصف برای این خلاف ظاهر ابنه، بر معنای زید عالم
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المجمع علیه اشاره به چه دارد؟ به « ال»مجمع علیه لا ریب فیه، این الامام )علیه السلام( فرموده است که فان آن است. اینجا نیز 

ه هم بعدش است زیرا می المجمع علیه لا ریب فیه، یک قرین همان روایت، یعنی آن روایتی که مجمع علیه است لاریب فیه. الخبر

ین در المجمع علیه اشاره به خبر دارد. حال شما دارید طوری ا« ال»لخبران المشهوران عنکما، پس این روشن است که گوید ا

شهرت را به جای اینکه وصف برای خبر و روایت بدانید وصف برای فتوا قرار می دهید و می گویید  جمله را معنا می کنید که

افتی به، فان الخبر المشهور من حیث الفتوی، آن خبری که فتوای به آن مشهور است، فان الخبر المشهور الذی  :منظور این است

جمله می گوید آن خبری که مشهور است، در حالیکه شما معنا می کنید خبری که فتوای به آن مشهور است، این مثل حمل زید 

 .شرا باید بر خود ذات حمل  کنیم نه بر وصفعالم بر زید عالم ابنه است و این خلاف ظاهر این جمله است. بالاخره ما خبر 

 اشکال چهارم بررسی

وقتی می گوییم الروایة المشهوره من حیث الفتوی، و این من حیث الفتوی را اضافه می کنیم به واسطه  قرائنی است که در کلام 

بیان  قرائنی که گفتیم )سه قرینه حداقلوجود دارد، اگراین قرائن نبود، ما حق ارتکاب خلاف ظاهر را نداشتیم ولی با توجه به آن 

 می شود که شهرت من حیث الفتوی را بیان می کنند و این دیگر مشکل و محذوری ندارد. کردیم( معلوم

اگر این قرائن را نداشتیم، اگر حکمنا را نداشتیم، اگر ان الامور ثلاثه را نداشتیم حق با شما بود ولی با وجود این قرائن حمل بر 

 ا متعین است و ما راه دیگری نداریم. این معن

 سوال:

 استاد: آن یؤخذ به حکمنا دارد ... ان الامور ثلاثه را چه می گویید؟ ... 

 «والحمد لله رب العالمین


